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   بنام حق و حقيقت
  راه در جھان یکی است و آن راه راستی است 

  
انسانی دفاع می کنند و با احتـرام و ارزشھای با درود فراوان به آنانکه در ھر شرایطی از حقوق 

به لوح حقوق بشر کوروش، ميراث و سند افتخار مـردم ایـران کـه دفـاع از حـق و آزادی و برابـری 
د کرده است و کرنش در برابر خون پاک و به نـاحق ریختـه کيـانوش، انسانھا را به جھانيان گوشز

زنم تا احساسم نفسی کشـيده و بـر چھـره برگھـای سـپيد، خـط مـی کشـم و پرده را کنار می
نویسـم و اکنـون و مـی) آسـوده(، آسـا )ناميرا(، انوشه )بزرگ ( برای کيانوش آسا یا ھمان کی 

آری این شب و روزھا دلـم سـخت گرفتـه و . دھمر میھميشه خود را در آن روزھای ماندگار قرا
  .گریمگویم و میبياد کيانوش می
و شرافت  زرگی نام ایرانببه  ،زرتشت آتشگاه ه گرميب سGمی، سGم !برادرمكيانوش مھربان 
مـی  .شپنـاھم بـا و بپـذیر دلگيرم مرا از این خانه سGپناھی دراین روزگار بی .و اصالت قوم کرد

  .گرفته است خومھربانيھایت،  از کودکی با ای از سفره دلی را برایت بگشایم کههخواھم گوش
 نمانـدهروز دانشـجو  ،1389آذر  16چند روزي بيشتر به  نویسممیاكنون كه اين مطلب را برايت 

بـا  .روزھایی که برای ھميشه در خاطرمان خواھد ماند، گذردمی روزھاآن از ماه  18حدود .است
  !این چه روزگاری است؟! کنم خدایاخود فکر می 

که سکوت تنبور و مـرگ آرزوھایـت کـه ھمانـا مـرگ مـا و آرزوھایمـان ھسـت را بـاور  بگذار بگویم
  .ندارم

از خـودم، از خـانواده و دوسـتانت، از روزھـای ، از تو بگـویم، می خواھم با تو گپ بزنم! آری برادر
  . ده استسرد و سياھی که سایه سنگينش را بر زندگی ما گستر

  
قلـم  -حضـور یـافتی كه با قامتي استوار در ھمايش ثبت جھـانيش -ابتدا در كنار ابھت بيستون  

 و مادھـا نداوود از يادگـاران دورا حضـرت مقبـره به دست گرفتم تـا برايـت بنويسـم، بـار ديگـر در
سـلطان  فريـدون، يكبـار ھـم در كنـار زيارتگاھھـاي حضـرت مان رستم و برادرمـان دركنار مزار پدر

كـه ، طـاق فرھـاد و رودخانه سيروان ھمچنين دركنار یکبار در بلندای توچال، حقيقت و بابايادگار،
ت را ھمـراه تنبـور محكـم و در حاليکـه یبـا گامھـاھميشـه انگيـز در حضور ایـن مکانھـای خـاطره

 نقصـد نوشـت گذاشـتيپـا  ھایی کـه تـوات درآنجاخانواده، دوستان و ياران دبستانيبا  داشتی،
 ،کـه مدتھاسـت قـدمھایت، سـکوتش را نشکسـته يا خانه به ناچار در م نداداما قلم ياري .کردم

تصاویر  یدرخاموشي شبھاي بيقراري با نظاره کنار ميز مطالعه و صندلی خالی از وجود پرمھرت
 و ورزشـی تقدیرنامـه ھـای علمـی و، اریکاتورھایـت،طراحی و کدستنوشـتھا، نقاشـی و زیبایت
 )مـادر( كنار دايه ، حبس شده در چھاردیواری،ه صدای حماسی و نوای زfل تنبورتب دادن گوش

خــواھران  و عزیــز بــزرگ و دلشکســته مــان بــرادر ،از بھتــرین مــادران دنياســت کــهرنــج کشــيده 
-اشـکغمھـا و کـردن كه ھر يـك سـعي در پنھـان و پريسا  وغزاله، پرست، هجمال مان دلسوخته

سـخنی از سـردرد، دردي  ،خاطرات با تو سخن مي گـويمکوھی از ي را دارند، با يادآور ھایشان
 گرفتـه فـرا كـه ذره ذره وجودمـان رادردي  وکـرد  منتھـیيبا را به غروبي خونين كه آن دوشنبه ز

  .است
مھر و صفا،  ،ھنر، متانتبيشتر حيران تومرور مي كنم  را با ام گذشته ھر چقدر! کيانوش برادرم 

 ،این خـاطرات .کنم تو در کنارم ھستیاحساس می و شوم ایت میھپذيريمسؤليتو  صبوری
را  ، زنـدگيمآنھابا یادآوری  و در برابر چشمانم قرار دارندبزرگی ھستند که  ھایو غم ھاھمه بغض

  .ممی بين در غروب یک روز سرد پایيزی
م بـودي تـرين لحظـات در كنـار سـخت با تو كـه در اينھا ميخواستم بسيارزودتر از !كيانوش جان

ثر از فضـاي أگفـتن و نوشـتن ھـا متـایـن اما نگراني از اينكه مبادا  ،تو بنويسم بگويم و ازسخن 
 شاند كه نه تو راضي باشي و نه من، پـسمرا به سويي بك عروجتماھھاي آغازين سھمگين 

  .  پيروی نمودم آناز سپرده و داناترين دانايان یعنی خود  را بدست زمان
بـه "خشـونت بـه وسـيله دیگـران" عبـارت علت مرگ مقابل که تگواھی فوت یبا نظاره بر برگه

ديگر ھيچوقـت تـو را  شودبزرگ بوده و باورم نمي یفاجعه در بھت و عزای اینخورد چشم می
خانه از وجـود  و بوده گنجد كه رفتنت بي بازگشتو در ذھنم نمي نخواھی بود درکنارمنديده و 

   .پر مھر و محبتت تھي گشته است
ایـن شـرایط در طلـوع را بـه غـروب رسـانده و  وت بدون حضور ھر روز ما و دنگذردرروزھا وماھھا  

برابـر چشـمانمان تصـور  را گذشـته ،شـودن رفتـه رفتـه خسـته تـر مـیماجسم که روح وغمبار
ن غــم بــزرگ و ايــتلخــی ايــن شــرايط اســفناك شــيريني آن خــاطرات را در مقابــل  در ميكنــيم و

آن روزھاي خوش وبي ھمتا، که پویا و سرشار از شادیھا،  دوران كودكي. يمجانسوز قرار ميدھ
و جمـع شـدن  ھـانوروز و تحويـل سـال نـو چھار شـنبه سـوری، ،ای روشن بودیممشتاق آینده

گردش  خاطراتيريھا،ماھيگ ،،کوھنورِِ◌دیھاھا  اعضای خانواده گرد سفره ھفت سين، ميھمانی
پايكوبي در ھنگـام بازگشـت ھموطنـان ازاسـارت،  ات،فانیی عرھاتنبور نوازی طاق بستان، در
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ــال شكســته ــاري ب ــا نعمــت آزادی را بچشــد ايخــاطرات  قن ــرورش دادی ت ــه پ ــدھای  ،ک لبخن
، اصــGح طلــب و دانشــگاھی نشــریات مســتمرمطالعــه  ،بازگشــت از دانشــگاهات در مھربانانــه

 ،كيومرث اميـري انگيزحزن صداي خاطرات آخرين باري كه درخوابگاه مجيديه در کنار ھم بودیم و
را  دردھـاي امـروز جامعـه اسـت تجسـملک زبان کرمانشاه كه اشـعارش، دلسوخته شاعراین 

د آن انـژھایت که با الھام از سيد خليل عـالی، خاطرات تنبور نوازیبا ھم گوش دادیممشتاقانه 
آخـرین  خـاطره و دادیبه تنبـور نـوازی حماسـی آن را ادامـه  شور و اشتياقرا شروع کرده و با 

و  فرسـتادی تبرای دوسـتان 88 خرداد 25دوشنبه ظھر روز  دقيقه 45و 12در ساعت که پيامت 
    .ترین پيام زندگی ماستمھماین پيام اکنون 

 بـه ھمـراه نبرایمـا رادردناكترين غم زمانـه  ،اتخاطرهپروجود از دست رفتن  ،آری نازنين برادرم
ايـن  نشـویم ومنـد از پرتو مھرت بھـره دست ھم دادند تا ديگردست به بسياری  مسائلو  آورد

يـا  ی برسيم که ديگر اميدمان نه يافتن ویبفشارد و به جاسخت را ن جسمما رنج بزرگ، روح و
  .ما باشددودمان رفته بر که روشن شدن چگونگي اين ظلم بزرگ  رھائيت از زندان

بـه يكبـاره  بـود نسـبی نھـاده بـه بھبـودی روكه زنـدگيمان  79سال  در بياد داری !جان کيانوش
دایـه بـا مھـر مادرانـه و  ھرچنـد. بـر مـا تحميـل كـرد را ایتـازهھـاي سنگيني سختي مرگ پدر،

تا اينكه توانستيم خود را با آن شرایط وفـق  پر کرده بودرا برایمان  پدر و مادرصGبت پدرانه جای 
ان مـنامردبرخی جور   به دليل پدربزرگمانكه پدر و  -و زندگی بھتر و برای آرامشي نسبي ادهد

را بـا صـبر، تحمـل و اھتنگناھ تلخی و تGش نمودیم و ھمه -نرسيدندبه آن  ھيچگاهروزگار خود، 
چگاه راضـی ما كه از تبار رنج كشيدگان و قافله محرومان اجتماعي بوديم ھي. پشتكار گذرانديم

خود را کنار گذاشته یا نسبت به آنھا  در زندگی، اعتقادات شدیم برای کم شدن مصائبماننمی
مسـئوليت  بـاکه جبھه سبز کرمانشاه  زيست محيطيھاي انجمندر  سالھا .تفاوت باشيمبی

 بـا افتخـار، و تـGش کـردیمالمنفعـه مگروھھـای عـا دیگر و ھا بودیکی از آن ،برادر بزرگمان عزیز
این مسـير  ھر چند در ،بودیمو مظلوم  افراد پاكدر کنار و  هھایمان را صرف این امور نمودداشته

شـدند، ولـي بـا می مانسد راھ جاه طلبان رياكاران و ھر از گاھی مشكGت فراواني داشته و 
  .و پيش رفتيم با شکست حرکت کردیمغلبه  بر مشكGت، گاه با پيروزی و گاه تGش برای 
در ايـن روزگـار  و نيامـدهدر برابـر مشـكGت كوتـاه  تا قسم شديمآن شب را كه ھم! يادش بخير

بــه روز مســير کوشــا بــوده،  ھــدف را گــم نكنــيم، روز ایــن ، پشــتيبان ھــم باشــيم و در نــامراد
آمـد ازديگـري  بـه سـراغمانھرجا كه نااميدي  و ھيم، به خود اميد دکردهبيشتر تGشھايمان را 

   .كمك بگيريم
فـرا سراسـر كشـور را  ،آن نگذشته بود كه تب وتاب انتخابات و حواشي از آن شب مدت زيادي

چند روز مانده بـه انتخابـات بـه کرمانشـاه .و تGش و تکاپوھای تو نيز بيشتر و بيشتر شد گرفت
دو عکس کوچـک  ،ھنگام بازگشت به دانشگاه خرداد23غروب شنبه. آمدی و در کنار ھم بودیم

ت عضـویت در ا جھـآن عکسـھا ر باید و گردیکه تا دو ھفته دیگر برمی گفتی و یرا به دایه داد
بـرای تعيـين محـل شـغلت از : گفتـیدایه  هدھی و بھيئت علمی دانشگاه کرمانشاه تحویل ب

 .کنـیانتخاب مـی را راضی باشد که دایه جاکرمانشاه، آننفت جنوب و پتروشيمي   صنعت بين
ات ایجـاد در تظاھرات شرکت کنی و مشکلی بـرای پرونـده تحصـيلی مبادا :دایه تو را قسم داد

خواست تو را در آغوش بگيـرد  او. بماند نتيجهبی ھایتدنسال زحمت و شب نخوابي 18و  ودش
-یـا مـی !کنـی؟به من نگاه کن ببينم گریه مـی  !دایه گردمزود برمی :اما اجازه ندادی و گفتی

  .یزادگاھت را ترک کرد ،اتو بدرقه خانواده اوو سپس با اشکھای  !خندی؟
دوستان گفتی ھمراه  ھربار چندین بار با تو تماس داشتيم اما 88خرداد  24روز یکشنبه  

 تجمع وليعصر و دیگر درآنروز بعدھا فھميدیم که  .استات ھستی و حالت خوب دانشجویی
واجه نصير کنار دوستانت شب را در خوابگاه دانشگاه خ و داشتیحضور تھران  ھاي تجمع

مسالمت  در تجمع خواسته بودی وستانتدو با تشریح اوضاع و شرایط از  سپری کرده بودی
   .ندکنفردای آنروز شرکت  آميز

ھمراه با  ءاميد به بازشماری آرا و با برای اعتراض به نتایج انتخابات ،88 خرداد 25در روز 
ميدان  راھپيماییو قشر فرھيخته جامعه در  دانشگاه بسياری از مردم، دانشجویان، اساتيد

   .شتیحضور داامام حسين تا آزادی 
 ، در اوج مظلوميتركت ضد انسانیدر يك ح ،بوديم خود كه ما در پي امور روزمره در آن ھنگام

 من ،در خون خود غلتيدی زادگاھتدور از خانه و  صدھا کيلومترو گلوله قرار گرفتي اصابتمورد 
خص  مش ھاپرداختم و بعدمی مخالفان آننقد  نه ملت وتمجيد از حركت آزاديخواھا به تعريف و

گفتم خروش وصف ناپذيري در مورد اين امور مي با شور ومن گرديد در  آن لحظاتي كه 
  .استقرار گرفته  ھدف با سرب داغ ھمزمان سرنوشت ما در پايتخت

، از زخمی شدگان آن روز که اکنون کم و بيش بھبودی یافته انـد مانند بسياریم ھ توکاش  ای
  .که تو رفتی و من و یارانت را تنھا گذاشتی! اما افسوس. امروز در کنارمان بودی

آن  مطمئنـيم در امـانميدانيم در چه لحظه، ساعت وروزي قلـب نازنينـت از تـپش بـاز ايسـتاده  
برابـر ديـدگانت در را خانواده، دوسـتان وآرزوھايـت  می پيچيدیلحظات كه از شدت درد به خود 

غریـب ،  و خداحافظی کـردی داده بودی به دایهکه  یقولھاي كارھاي نيمه تمام و، از می دیدی
آزادی و  دفـاع از.شـھامت و خداپرسـتی دادیایمـان، درس قاتGنـت  به ناب و اھورایی شدی و

بـرج  زمان به خـون غلتيـدنت تردیدی نيست. ادندمجال دفاع از پایان نامه ات را  نسانیحقوق ا
   .ان تعريف كندآزادي نظاره گر بوده  و قول داده ھر چه راكه ديده  براي آيندگ
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ظھر روز جمعـه . در دست نيستتا چھار روز بعد دیگر اطGعی از تو  آن دوشنبه شوم از غروب 
  . دنپزشکی قانونی تھران تحویل می دھ پيکر پاک و خونينت را به! ناشناس ، افراد88خرداد  29

ــانوش ــازنين کي ــر در آن روزھــای !ن ــو را در بعــد از یافتنــت، قصــد داشــتيم دلھــره و اضــطراب  پ ت
 ،ن دايـهونـذرھای فـراوا هدمان را به قلب مھربانت چشـانآغوشمان بفشاريم و غم و ترس وجود

ھـا ارشد برنامه کارشناسی ات از دورهبرای جشن فارغ التحصيلی براي بازگشتت را ادا كنيم و
   .داشتيم

ی یافتنـت بـه در آن روزھای سرد و عذاب آور که من و خواھرمان پرستو در کGن شھر تھران برا
  ھـاھـا دیـدیم و چـهھر سو می دویدیم، چه بر ما گذشت، چه برخوردھـایی بـا مـا کردنـد، چـه

شنيدیم داستان غم انگيز و بلنـدی اسـت کـه اگـر بتـوانم و مـرگ مھلـتم بدھـد روزی آن را بـه 
  .صورت یک رمان خواھم نوشت

امـا زیـر بـار  ،افتاده اسـت اتفاقیگفت به من می در آخرین روز یافتنت بود که احساس غریبی
در  کـردیم را ديدیم سعي آلودتاي كه عكس چھره خونلحظه .رفتمسنگين این احساس نمی

موفـق نشـدیم، ھـر  امـاای بيابيم كه ثابت كند متعلق به تـو نيسـت نشانه پيش رویمان تصویر
اري ميدادم كـه به بقيه دلد .دان صورت برایمان دردناک بودتصویر کسی دیگر نيز ب دیدنچند که 

بايد از پزشكي قـانوني : گفتمو مدام می ين چھره، فقط شبيه به كيانوش استاشتباه نكنيد ا
ناگھـان از گوشـه دلـم صـدائي  .باشـيم تدر جستجوي مجدداً در زندانھا و بازداشتگاھھا رفته و

، نمھرباكيانوش به خون خفته، ھمان  ی اين چھره دھی؟خودت را فریب می كه چرا استبرخ
بــه  چنــد روزديگــر بــود اســت كــه قــرارو تGشــگر راه علــم و ھنــر و موســيقی و عرفــان  بــرادرت

. نبينـيم شومحاضر بوديم ھر بحراني را تجربه كنيم ولي تصويرت را در آن چھارشنبه .گرددباززادگاھش 
رام آ هنداشـت گفـتن كGمـي را مجـالدھـاني پـر ازخـون كـه  و چشـماني بسـته ديديم كه با به وضوح اما

  . ايگرفته
 در صـبح روز بعـد  و دريافت مجوز رويت جسـد 1388در روز چھارشنبه سوم تير  تويربا ديدن تص

تشـريح و پرسـتو بـه سـالن  عزيـز بـا ورود مـن، بعـد از صـحبتھای فـراوان مورانأھنگامي كه مـ
باترس  ، به بدترين شكل ممكن.....و تلفنھایمان را گرفتند كردند موافقت پزشکی قانونی تھران

و اضطرابي شدید كه سراسر وجودم را فرا گرفته بود دست پرستو را گرفته و با ترس به دنبـال 
شيده كه تنھـا چھـره شديم در چند متري پيکري پو  سالن تشريح ھمينكه وارد. عزیز مي رفتم
سـه  جلو رفـت و کنـار آنعزیز برادرمان  .ايستاده بودند آنجا سه نفر .قرار گرفتيم اش بيرون بود

كه ھنوز از چيـزي و با خود گفتم ما نمي خواستم جلو بروم اما به خود تكاني دادم  .نفر ایستاد
اما بـر خـGف ھمـه دعاھـا و  احتياط جلو رفتم،با  به آھستگي و .باشقوي  ،مطمئن نشده ايم

دم یـافقـط  !ديگر نميدانم چـه شـد بعد از آن .آرام ديدم تخت بيمارستانی بر روی تو را آرزوھايم
 فريادھايمـانبا  آنجادر. را به حياط پزشكي قانوني منتقل کردندن ھر سه نفرما مورینمأ ھست

 خشونتخشم و آتش  ھر چه داشتيم در و فریاد زدیمخبر اين ظلم بزرگ را به آسمان رسانده 
  .سوخت قانون شکنان

. به تـو رسـيده اسـت تنھا دو گلوله آتشين ی آرزوھایتاز دنيا چه بيرحمانه و ناباورانه دیدیم که
   .بودھای آتش در شعلهمان خانواده خاموش نشدنی آن روز سرآغازی برای  سوختن

نازنينـت پـر  را جشـن بگيـریم، روحات تواني در ما نبـود کـه فـارغ التحصـيلی ،يافتيم را تووقتی 
 عكس زيبایت را به قلبمان فشرديم، بوسيديم و بازبـه !چقدر عميق! كشيده بود و چقدرسخت

غوغـائی بـه پـا  در کرمانشاه، خاک خسروان، در خانه کوچـک مـاھمان زمان  .قلبمان فشرديم
-دارد و مـيگوشـي را بـر مـي کسـیتا اينكه گيرد جوابی نمیزند زنگ مي چقدر دايه ھر. بود

در . کنـدباور نمیاما دايه . اندگذاشته جا ماتلفنھایشان را درخانه کامران و بقيه  پرستو و :گويد
اقـوام در خانـه ازدحـام کـرده و از ميـان  جمعيـت . كننـدھايمان خانه را مرتـب مـيدايين اثنا ای

ھـر چنـد . ھمه مردد، نگران و منتظر خبری از تو ھستند. گویدحاضر در آنجا ھر کس چيزی می
یکی از بستگان دایـه را از مـاجرا بـا  به دايه نگويند ولی چيزی كه كيد كرده بودم أمن از تھران ت

بـا ! زنـد، كيـانوش کشـته شـده اسـت؟در ميان آن شلوغی  یکباره دايه فریاد می. کندخبر می
 !افسـوس. شـودبودند آوار مـی جمعکGم دایه خانه بر سر اعضاء خانواده و فاميلھایی که آنجا 

  . افتادنبايد اتفاق ميکه چه رخ داده بود آن
  ام آتش گرفته است، آتشی جانسوزخانه

  وزد این آتشھر طرف می س
  پرده ھا و فرش ھا را، تارشان با پود

........  
  رحمام آتش گرفته است، آتشی بیخانه

  سوزد این آتشھمچنان می
  نقشھایی را که من بستم به خون دل

  بر سر و چشم، در و دیوار
  .........  

  سوزد و سوزد
  ھایی را که پروردم به دشواریغنچه

  در دھان گود گلدانھا
  ت بيماریروزھای سخ

 ........  
  در پناه این مشبک شب 

  من به ھر سو می دوم گریان
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  از این بيداد
 ای فریاد! کنم فریاد، ای فریادمی

خانواده و فاميلھا در کرمانشـاه بـدان حـال، و مـا در تھـران بـرای ! دیگر ھمه چيز تمام شده بود
آخرھفتـه، انجـام تعطـيGت  به علت برخـوردن بـه. انتقال تو به کرمانشاه به ھر سو می دویدیم

آنـروز بـا ھواپيمـاي  غروب دلگير انجام شد و 88تير  6مراحل قانوني تحويل پيكرت ، صبح شنبه 
 .كرمانشاه برای آخرين بار به زادگاھت بازگشتی-تھران

داخـل آمبـوfنس تابوت بود از ھواپيما پـایين آوردیـم و كه در آنکه پيکر پاکت را در فرودگاه بعد از 
بســتگان، دوســتان، دانشــجويان، ھمشــھريان و دلشكســتگانی کــه از  عظــيم خيــل يمگذاشــت
چشمانت ھجوم آوردند و ناله ھا سر دادند، چرا ھا پيش در فرودگاه منتظر ورودت بودند ساعت

گرفتـه  چه کسی اين توان را از تو! چرا برنخواستی و به آنھا خوش آمد نگفتی؟ !را باز نکردی ؟
   .بود؟ ننگ بر او باد
در یک مراسم تشييع بـزرگ بـا حضـور نيروھـای امنيتـی فـراوان  88تير ماه  7صبح روز یکشنبه 

بـر ات ھاي گلي كه قرار بود بـراي جشـن فـارغ التحصـيليحلقه .پيکر پاکت را به خاک سپردیم
 و دبـودایـه  بـرایگرفتـی کـه نيمـی از آن  آرامگاھی قرارتو در  .شدند پرپربر سر مزارت  ویزیمگردنت بيا

  . تو را تا ابد در زیر خاک و ما را تا آخر عمر عزادار کردند) آدمکشان(شکل این  به
زاده استادت، اعضای خانواده را جھت حضور در مراسم به دانشگاه علم و صـنعت دکتر اشرفی

دعوت کـرده امـا ھنگـام برگـزاری مراسـم در دانشـگاه، مسـؤfن حراسـت و برخـی مـدیران آن 
 . به فریب مانع از حضور ما و ھمکGسيھایت در کنار ھم شدنددانشگاه با توسل 

اقشـارمختلف  ھای دوران تحصيلت، ھمشـھريان ودر مراسم تشييع، ختم و چھلم، ھمکGسی
کرمانشـاه و  ازھـای مـذھبی شـيعه، سـنی، اھـل حـق، و دیگـر اقليـت ،ردغيـر کُـکُرد و مردم 

 .خـارج كشـور برایمـان ارسـال شـد از گوناگون حضور داشـتند، پيامھـايي شھرھايکردستان و 
ــی  ــر دولت ــای غي ــدنی، انجمنھ ــی و م ــاfن سياس ــيط زیســت،  NGOفع ــاfن مح ــعرا،  و فع ش

مـردم لـك زبـان  وكـG و ،نویسندگان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، دانشـجویان، اسـاتيد دانشـگاه
ا نشـان دادن دو مردم فارغ از ھر گونه عقيـده، مـرام و مسـلک بـ. حضورداشتند ... كرمانشاه و

با توجه بـه شـرایط بسـيار سـخت امنيتـی آن روزھـا، حضـور . انگشت، مظلوميتت را فریاد زدند
  .چنان جمعيتی در خاطر مردم کرمانشاه برای ھميشه نقش بست

 عزاست امـروز، در تاfر شعارھای الله اکبر، عزا داشتندشرکت  ھزاران نفرکه  در مراسم چھلم
بـویژه در ... کشـم آنکـه بـرادرم کشـت و کشـم مـیگيـرم ، مـی پـس مـي شھيدم حقتو برادر

شرکت کنندگان در سـوگ و عـزا و بـا دلھـای . قسمت زنان با شور و شدت زیادی سرداده شد
مانـده بـا دسـتور فرشکسته در مراسم شرکت کرده بودنـد ولـی ھمـين مراسـم رسـمی ھـم 

بازداشـت  نفر دیگر از بستگان چند عزیز و به خشونت کشيده شد، انتظامی کرمانشاه در انتھا
تعــداد زیــادی از  .شــدند، امــا بــا تــGش مــردم از داخــل ماشــينھای امنيتــی بيــرون آورده شــدند

ھـر یـک از . حاضرین در پایان مراسم روز چھلم مورد ضرب وشتم قرار گرفته و بازداشـت شـدند
رفتارھـا انتقـاد مـی  نمورین امنيتی به خـاطر ایـأمردم حاضر بر سر مزار عزیزانشان نيز که از م

ھجوم نيروھای انتظامی و لباس شخصی، اسپری فلفـل بـه این در جریان . خوردند کردند کتک
. پاشـيدند صورتھایشان بر اثر شيون زخمی شـده بـود، صورت دایه، پرستو و پریسا و زنانی که

 برخـیمبـاfتی بـیھرچند که یکی از قضـات کرمانشـاه حکـم بـه تبرئـه دستگيرشـدگان داد و 
، امـا باعث اتفاقات پـيش آمـده تشـخيص دادفرماندھان امنيتی حاضر در پایان مراسم چھلم را 

ھـایی کـه ایـن برخوردھـا را بـا مـردم لباس شخصی نه  مأمورین ونه فرماندھان و نه ھيچوقت 
  . داشتند بازخواست نشدند

تـازه بـه  کمتر شـد، آرام آرام و بستگانحضور فاميلھا زمانی که  چند روز بعد از مراسم چھلم و
اعضاء خـانواده را درد و مـاتمی  روز به روز بيشتر .خود آمده بودیم که چه بر سرمان آمده است

ماتمکده ای تبدیل شده بود کـه وصـف گرفت و خانه برای ھمه ی ما به می  وصف ناشدنی فرا
 . آن در قلم و بيان نمی گنجد

انجام مراسـمي بـر در تدارک در کرمانشاه در روزشانزدھم آذركه اعضای خانواده و ھمشھریان 
ات با مشورت و ھماھنگي نگھبـاني ورودي بودند، من و بيژن رضايي دوست قديمي تسر مزار

صنعت قصد داشتيم تاج گل مزین به چھـره نازنينـت را در دانشـکده مھندسـی  دانشگاه علم و
گفتـيم  وجود آنکه بـه آنھـا اب. مانع شدند آنجا در مورين امنيتي حاضرأم اما ،شيمی قرار بدھيم

 و مـا را تا اينكه بازداشت شدیم ،اما نپذیرفتند بدھيمبه ھمراه آنھا این کار را انجام  که حاضریم
و از آنجـا مـا را بـه پلـيس امنيـت  کردنـددر نزدیکـی دانشـگاه منتقـل » فرجام« 136به کGنتری 
ھـا و سـؤالھا اری از صحبتشش ساعت بازجویی مداوم که بسي در پليس امنيت. تحویل دادند

آقای ھاشمی با آن قدرتش به این روز افتاده حاf شـما : مانند اینکه ،ھيچ ربطی به ما نداشت
ھاسـت تـGش بيھـوده نکنيـد بـه مملکت مـال شـيعه یا می گفتند و! ؟دنبال چه چيزی ھستيد

 .انجام گرفت ناز من و بيژ !رسددستتان نمی
نوشته شده سـطل ی شما در پرونده « ه شدبه ما گفته ای دقيق روز بعد در یک بازپرسی سه

بازداشـت و  ، دسـتور"اخـGل در نظـم و امنيـت عمـومی"با اتھام ....... و! »دایآشغال آتيش زده
ھـای آن روز از بازداشـتی دیگـر من به زندان اوین را صادر کرد و غروب به ھمراه بسياری انتقال

بسته کـه بيشـتر بـه  در آنجا ابتدا پنج روز در اتاقھای پنج نفری در. اوین منتقل شدم.... به بند 
 و سپس به بند عمومی اندرزگاه ھفت اويـن منتقـل شـدم و درماندگار شدم انفرادی شباھت 
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ارشـان که ھـر کسـی از بـودن در کنای ، نخبگان و انسانھای فرھيختهآنجا در کنار دانشگاھيان
  .لذت می برد روزھایی را سپری کردم

با غـل و زنجيـر  سته جمعی با گروھی از زندانيان اوین مرادر جریان انتقال د 88دی ماه14در روز
بـه زنـدان مورین أمـدرکاميون ھای انتقال اشرار و قاتGن با بدترین نوع برخورد  به دست و پایم و

و  ایی با شـرایط کـامGً غيربھداشـتیکی از سالن ھبه ی مرا آنجا در .کردندقزلحصار کرج منتقل 
از فروشـندگان و  گـرفتن در اتـاق شـش متـری کنـار ده نفـر قرار. تحویل دادند جيره غذایی کم،

معتادان انواع مواد مخدر و اشـرار حرفـه ای کـه صحبتھایشـان تنھـا از جـرایم متعـددی بـود کـه 
آميز با الفاظ رکيک  از طـرف زنـدانبانان و  سالھای متمادی انجام داده بودند، برخوردھای توھين

شرایط را برایم بسيار سخت کـرده  مخصوصاً زندانيانی که به سرپرستی ما گمارده شده بودند
نگھـداری در . شـدنھایت بـه ضـررم تمـام مـی ای درھر زمينه از حق خود در گونه دفاعبود و ھر

شـرایطی بـود جملـه از ما گرفته بود از توان ایستادن را  ھوای بسيار سرد صبح به گونه ای که
 چند شب از شدت سرماخوردگی و نداشتن پتوی قابـل اسـتفاده و دارو. که من در آنجا داشتم

زمـانی کـه . کردم آب جوش ھم بـه مـن ندادنـداصرار می لرزیدم و ھر چقدرتا صبح به خود می
ی بيمـاری فته گذشته برابه علت اینکه ھ گفتنددرخواست رفتن به بھداری را داشتم در جواب 

حشرات زیادی داخل اتاق وجود ! را نداری ای، حق رفتن مجدد به بھداریقلبی به بھداری رفته
تخت و امکانات محدود اتـاق و سـالن . نتيجه بودآنھا بیھر اقدامی جھت پاکسازی داشت که 

بـه دليـل  تنھـا کـه مـن افـرادی مثـل ای بود، نهدار و مجرمان حرفهزندان نيز برای اشرار سابقه
ھمـان روز آزادیـم یکـی از درھرچنـد  .آنھـا بـودمنشناختن نـام انـواع مـواد مخـدر، مـورد غضـب 

بـا  بعـد از آزادی. بـه مـن ھدیـه داد  Freedomبـه نشـانه ی   Fبـا نمـاد را زنـدانيان عروسـکی 
ی هودام از نـوع تـب رکـه بيمـاریمبنی بـر این انتقالم به بيمارستان و تشخيص پزشک متخصص

ام  توسـط امـا بعـد از تـرخيص از بيمارسـتان، مـدارک پزشـکی زندان است دستور بستری داد،
بـه غيـر از  ی آن روزھـایی کـه در زنـدان بـودمھمـهدر . کسانی که در تعقيبم بودند ربـوده شـد

و دكتـر  سـرگردان بودنـد ھـادر راھروی دادگاھبرای پيگيری پرونده   روزھای تعطيل خانواده اکثراً 
  .ی تو را به عھده گرفته بود وکالت مرا نيز بر عھده داشتکه قبGً وكالت پروندهح نيكبخت صال

ھـا برایـت ھـای علـم و صـنعت و رازی بـا تمـام محـدودیتدانشـجویان دانشـگاه !يـانوش جـانک
کـه در حيـاط پزشـکی قـانونی زمـانی  88روز سـوم تيـر . عزاداری و راھپيمایيھایی برگزار کردند

بـا در حاليکه گریه مـی کردنـد اي بسياري ازسوي دانشگاھيان و ھمکGسيھایت بودیم تماسھ
باور نمی کردند  ھمکه آنھا  و نوع صحبتھایشان معلوم بود از سيل تماس ھا ،شدمي ما گرفته

در پـنجم تيرمـاه بـرای این خبـر شھادتت اما پس از کسب اطمينان از . شته باشدخبر صحت دا
پـس از آن مراسـم سـوگواری در دانشـگاه علـم و صـنعت، . تشر شـداولين بار در رسانه ھا من

دانشـجویان علـم و صـنعت بـرای  88تيـر  6در روز . خوابگاه مجيدیه و دانشگاه رازی آغاز گردیـد
ه و در کل دانشگاه اعGم کردند به دنبـال آن، شـب دریزی کربرگزاری مراسم فردای آنروز برنامه

پخــش تراکــت نمودنــد و فــردای آن روز در صــحن مســجد مــدیران دانشــگاه، اقــدام بــه  ھنگــام
در شـأن برگـزار کننـدگان آن  نداختند تا سخنران، الفـاظی کـهادانشگاه مراسمی نمایشی براه

صدھا  اما دانشجویان در آن مراسم حضور نيافته و در تجمعھای دانشجویی که. بود بر زبان آورد
کيـانوش  -پـذیردميـرد ذلـت نمـیدانشـجو مـی -داشتند بـا فریادھـای الله اکبـر حضوردر آن  نفر

ن دانشـگاه با در دسـت داشـتن تصـاویرت و حرکـت در صـح .....  و گيرمشھيدم حقتو پس می
را محکوم کردند، آنھا در برخـی امتحانـات حاضـر نشـدند، اعتصـاب غـذا کردنـد، جنایت رخ داده 

ــه راه انداختنــد  و شــعرتحصــن ــار دبســتانی، مــرز پرگھــر ھــایی ب ــدرا ...... و ھای ی . ســر دادن
کردنـد ، نامگـذاری "پارک شـھيد آسـا"در پارکی که به نام  کرده بودند و طراحی راپوسترھایی 

جشـن خودمـان ھـم و  برگزار کردندجشن تولد   88اسفند  18در ھا داشته و برایت گردھمایی
  .برگزار نمودیمبر مزارت  89و اول نوروز  88اسفند  29تولدت را در شب 

ھر بار کوشيدند فریاد مظلوميت تو و خـانواده ات را بـه جامعـه دانشـگاھی ایـران و  ویاندانشج
  .جھانيان برسانند

برگـزار کننـدگان از برخی که ھایی توسط دانشجویان رازی صورت گرفت در کرمانشاه نيز تحصن
زمان شرمانه حتی در مقامی که بیدر دانشگاه علم و صنعت .ھا را بازداشت کردندتحصناین 

به خون خفتنت نتوانست جلـوی زبـانش را بگيـرد و در پاسـخ بـه اعتـراض ھمکGسـيھا و یـاران 
را  او ی کف زدن، جلوی سخنان تـوھين آميـزات که سعی کردند با تنھا اھرمشان یعندبستانی

ھمچنـين و .... و  ؟بـوده کـه مـی رقصـيد مگر شـھيدتان رقـاص: فتدر سالن دانشگاه بگيرند گ
شھيدسازی از کسانی که خود به قتل : علم و صنعت با مضمون دانشگاه سؤfنتابلویی که م

رسانده اند و مظلوم نمایی و مراسم سازی بـرای فریـب سـاده لوحـان، حمایـت از عناصـر ضـد 
ھرگـز بـه نمـایش گذاشـته بودنـد  کـه را ران، قـانون شـکنان و اسـGم سـتيزانانقGب، خيانتکـا

 پردازانی شده که تـوانوری چشمان دروغکسھایت باعث کعبدون تردید. فراموش نخواھيم كرد
 . را ندارند دیدن آن

ھایت ھمانگونه که تا کنـون عمـل کـرده يمطمئن باش که دوستداران و ھمکGس !کيانوش عزیز 
  .خواھند داد بر زبان آورده شودپاسخ توھين ھایی را که توسط ھر مقامی از این پس نيز اند 

نيـاز بـه در دانشـگاه   وت ھر نوع مراسم سوگواری برای که مشخص شده استطی این مدت 
 ھـر برخـوردی بـا دانشـجویانی کـه ھم قطعاً داده نخواھد شد، در حاليکه مجوز دارد و مجوز آن

  .کنند از سوی افراد داخل و خارج دانشگاه بGمانع استسوگواری می برایت
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رازی، انجمـن  ،گاه علـم و صـنعتدانشـجویان دانشـ از سـوی ھـای بسـياریبيانيهامه و پيام، ن
می بـالينی اسGمی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تھران، دانشجویان گروه بيوشـي

تـوان می . اندبه نام بلندت اھدا شده و این گراميان ھمواره در کنار ما بوده ...و دانشگاه تھران 
یـادکرده  کشـورمان ایـران وان افتخـاربه عنتو را در نگاه و دل ھمه این دوستداران یافت که از تو 

  .اند
ویان کـه قصـد دانشـج برخـیو  تو به عنوان شھيد یاد کردنـد توقيـف شـدند از نامنشریاتی که 

  .عرصه را برایشان تنگ کردنداحضار و با تھدید و پرونده سازی  را داشتند حضور بر مزارت 
از دست دادنت، باعث شده که دانشجویان در سوگ ھای سوگواریھا و تجمع! کيانوش گرانقدر 

دانشـجو اخـراج و  در دو دانشگاه علم و صنعت ایران و رازی کرمانشاه، دھھـا 1389تا اوایل آذر 
از تحصيل تعليق شده و صدھا نفر در کميته ھـای انظبـاطی و نـزد نيروھـای خـارج دانشـگاه  یا

و بـرای  ن تعھدھایی شـدنديز مجبور به سپردبسياری ن .يرندبازجویی، تذکر و توبيخ قرار گمورد 
از ورود بـه خوابگـاه ھـا منـع که تعداد زیادی  ازجملهه، گرفته شد ھایی در نظربرخی محدودیت

  . نداهشد
 قبـل از مراسـم سـالگرد. بـر مـا گذشـت سـالھای یکسال پس از تـو بـه انـدازه! کيانوش نازنين

ی کرمانشــاه را تــا امنيتــ بــه کرمانشــاه آمــده و نيروھــای گروھـی از نيروھــای امنيتــی از تھــران
یان علـم و حضـور در ميـان دانشـجو دارند مـرا ازقصد  اینکهواھی ی به بھانهحدودی کنار زده و 

-خانهی که از ھنگام شبانه ھر گونه حکم قانونی یبدون ارائه بازدارند، 89خرداد  11صنعت در 

بـا ایـن این بود کـه  انشدند اما ھدفکرخيابان بازداشت مرا در گشتمبرمی ی خواھرمان جماله
  . دیگران حساب دستشان بيایدکار 

حـين  و مـی پردازنـدخانـه  حکـم دادسـتانی بـه بازرسـیبـا از دستگيری من و این بـار روز بعد 
بـا  در اتاقـت را پـاره کردنـد زنده یادان داریـوش و پروانـه فروھـرآنکه عکسھای بعد از  و بازرسی

  .عنوان ميکنند حکم بازداشت او را نيز دارند !وادهپریسا که اینھم با سخواھرمان اشاره به 
بازجوئيھاي مختلفـي  ه انفرادی اطGعات کرمانشاه بودمبازداشتگا ی که درده روزدر طول مدت 

رئـيس قـوه ی ! قصـد نوشـتن نامـه بـه آقـای fریجـانی یکی از جـرم ھـایم. صورت گرفتاز من 
  .قضایيه بود

ی را بـه اآلـود برگـهدر حالتی خـواب م كردندبيدار ز خوابا ناگھانی پس از آنکه يكي ازشبھا در 
آن برگـه  که موضوع دم بفھممچقدر سعي کر آن ھر كه آن زمان و پس  ازمن دادند امضاءکنم  

  .جوابی به من داده نشدچه بوده 
آنھـا نيـز یـک روز پـس از  اشكان مصـيبيان كـه حميد ودوستانم به ھمراه گذشت ده روز بعد از 

تـا . ه زندان ديزل آباد منتقـل كردنـددادگاه برده و از آنجا ببه  ن بازداشت شده بودندبازداشت م
  .بيست و سوم خرداد یعنی دو روز قبل از سالگرد آزاد شدمروز بعد از ظھر  اینکه

نيروھای امنيتی با فشارھای مختلف سـعی در عـدم برگـزاری مراسـم سـالگرد داشـتند و بـه 
آنھـا را بـرای رفتـه و سکونتشـان  یـا در محل کار و دور و نزدیکصورت گسترده ای نزد بستگان 

کـرده عدم شرکت در مراسـم و ھرگونـه تحرکـی تحـت فشـار قـرار داده و تھدیـد بـه بازداشـت 
از یک ھفتـه قبـل از روز سـالگرد مسـيرھای ورود و خـروج منتھـی بـه  ھالباس شخصی، بودند
کردنـد، خـادم مسـجد و می و آشنایان برخورد را در کنترل داشته و با برخی از بستگان ما منزل

تيم تحت فشـار قـرار تاfری که قصد استفاده از آن مکان برای مراسم سالگرد شھادتت را داش
شـکلی  ھـيچتـاfری و  بـه  ھيچمراسم ھماھنگ  شده با مقامات انتظامی استان در  دادند تا

  .م جھت خبر رسانی منتشر کنيدای ھحق ندارید اعGميه ساده: گفتند به ما و برگزار نشود
مراسـم در ايجـاد رعـب و وحشـت و بـااين عنـوان كـه در صـورت برگـزاری گروھاي فشار نيـز بـا 

 و پوسـتر را داشـتندممانعت ارتباط ھمشھريان با ما  سعي در شدد تاfرحمله مسلحانه خواھ
   .ھای مزین به عکست را پاره کردند

توســط ســيد مھــرداد حقــانی و عرفــانی  ور نــوازیمراســم ســالگرد در منــزل بــا تنبــبــه ناچــار 
در آن روز شـاھد . حاضـران برگـزار شـد اساتيد تنبور و بـا ھمخـوانی و ھمراھـیمشعشعی از 

ھـای اطـراف و پاسـاژھا نيروھای امنيتی انواع دوربين ھـا را در پشـت بـام سـاختمانبودیم که 
ت شـدند و کنتـرل تگان بازداشـدو نفـر از بسـ آن روز. گرفتنـدمـیفـيلم از مراسم  نصب کرده  و

گـردھم آمـده بـر سـر مـزارت  بـرای آمـدن برای شناسایی مردمی کـه محسوس و نامحسوس
در حاليکـه آن دوربينھـا نتوانسـته بودنـد  .بودند با دوربـين ھـای تصـویر بـرداری صـورت ميگرفـت

 چـه بایـد کـرد زمـانی کـه ایـن! اسيدپاشان تعرض کننده بـه سـنگ مـزارت را شناسـایی کننـد
مانـد و نـه سـنگ مـیاسـت کـه مانـدگار  "آساکيانوش " فھمند این نامب توانند نمیدرماندگان 

  .سفيدی که بر مزار است
یکـی از  مـی دادنـد و حتـیاخطـار  را چـاپ کـرده بودنـدپوسـترھایت به مؤسسـات چـاپی کـه 

 .کارکنان آنھا را ربوده و بعد از کتک کاری آزاد کردند
پس اخبار سـاختگی خـود را یی به ميان خانواده وارد شده و سآشنااز باب  فرصت طلبعناصر 

  .کسب موقعيتی برسند یا انتقال می دادند تا از این طریق به منافع مادی و
که قدمتی چند ھزار ساله نزد ھا از ساز عرفانی تنبور نيروھای امنيتی و لباس شخصی برخی

و بـه محـض اینکـه  بـوده واھمـه دارنـدایرانيان و مردم کرمانشاه دارد و سازی آیينی و مـذھبی 
  . واکنش نشان می دھندتنبور به دست بگيرد آنھا  کسی بر سر مزارت

اما ھمشھریان، دانشگاھيان، ایلھای مختلف از جمله ایل بزرگ سنجابی، بستگان و آشـنایان، 
، انجمـن ھـای روشـنفکرانھنرمنـدان، مادران عزادار، فعاfن جنبش زنان، شـعرا، نویسـندگان، 
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بزرگـان شـھر، نی و سياسـی، نخبگـان، فرھنگيـان و فعـاfن مـد ،کارمندان ادارات غير دولتی ،
زندگی نکـن بـرای مـردن      بميـر بـرای ( »بمره بوژیان   مژی بو مردن   «: کُرد با شعار جامعه

 و بسـياری از مقامـات ، کردھای اھل حق کرمانشاهدلسوختگان از شھرھای مختلف، )زندگی 
  .در کنار ما بودند سالگرد راسمم استان در

پرسـتو بارھـا خواھرمـان عزیز به مراجع امنيتی احضار گردیده و برادرمان در این مدت چندین بار 
باعـث کـه دنم شـزنـدانی  بـاردو  من نيز به دليل .شده است کارتھدید به بازداشت و اخراج از 

  .عقب افتادماز دانشگاه  درامتحانات پایان ترم شد معدم حضور
 ،در جریان مGقات با مھندس ميرحسين موسوی و دکتر زھرا رھنـورد 89شھریورماه  16در روز  

و  آميـز و غيـر قـانونی بازداشـت شـدیمينبـا رفتارھـای تـوھ مـانشش نفـر از اعضـای خـانواده
تک ما  با چشمان بسته به مدت ھفت سـاعت مـداوم صـورت از تک کتبیبازجویی شفاھی و 

 !انـدجلوگيری کردها این عنوان که با بازداشت خانواده از وقوع یک جرم بزرگ گرفت و بازجویان ب
ھـایش دید بعد از مرگ نـازنين فرزنـدش، دیگـر بچـهھای مداوم دایه ھنگامی که میبعد از گریه

را مجبور به نوشتن تعھدھای غيرقانونی نمودند و عـGوه بـر ایـن در طـول  مااند نيز گرفتار شده
تک اعضای خانواده مختلف تک اشکالبه  ھر کجا که ممکن بوددر  89اخير تا آذر يك سال و نيم 

ولـي درايـن  .ایـمای رسمی و غيررسمی قرار داشتهمورد تھدید مستقيم و غيرمستقيم نيروھ
 امنيتی و -نھادھاي رسمي، کارشناسان انتظامی شخصيتھاي بسياری از اند افراد وميان بوده
عليــرغم بــی تــوجھی برخــی از نشــریات محلــی بــه . رمــان بودنــدكــه دركنا نظــامینيروھــای 

رسـالت  کـه نداي جامعهسرنوشت مردم و رسالت خود بودند نشريات محلي مانند ھفته نامه 
  . که مرھمی بر دل غمگينمان بودبه جای آورده خبررساني خود را 

عيـد نـوروز،  ھارشنبه سـوری،ھای ھر ھفته، روز دانشجو، چدوشنبه و پنجشنبه !کيانوش جان
بـا تأسـی از اعتقاداتـت از این دست برسر مزارت ھستيم و ھمـواره در و مناسبتھایی سيزده ب

 بـه رسـميت ھـم این دولت را ھرگـز بـه رسـميت نشـناخته و ھـيچ زمـانی و بـه ھـيچ شـکلی
طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم ھای دلجویانه که بـهو ژست و از ھرگونه اداھا نخواھيم شناخت

   .جویيمگيرد تبری میاین دولت صورت می توسط مقامات
ایـم و گفتـه ،ای ھر زمان که فرصتی ایجاد شدهبا توجه به قرار داشتن در شرایط انحصار رسانه

  :گویيممی
احسـاس و  اعتـراض بـه وضـع جامعـهخرداد آزادی،  25دليل حضور کيانوش در تجمع ميليونی  •

درس خوانـدن توانسـت مشـغول مـی و گرنه او بوده است  آنسرنوشت مسؤليت نسبت به 
  . باشد خود امور شخصیو

در پی کسب علم و آگاھی بوده  شود که سالھامتوجه کسانی می اسی بيشترتحوfت سي •
بـه صـحنه  بيننـدمیرا در تضاد با دانسته ھای خود امور جاری  ھنگامی که ،پاک یاند و با دل
 . می آیند

 ه جھـانی، سـرمایه مشـترک نسـلھای امـروز وقوانين حقوق بشر تأیيد و تصویب شده جامعـ •
و نقـض آن بـه دولتھاسـت  فردا بوده و رعایت آنھا یک وظيفه عمومی و ھمگانی برای مردم و

ما جزء ھيچ گروه سياسی نبوده و نيستيم اما بـا آگـاھی کامـل از . ای محکوم استھر بھانه
شـر و قـوانين جـاری کشـور حقوق اجتماعی خود، این قتل را در تضاد با تمام قوانين حقـوق ب

 .دانيممی
خودسـر و یـا در پوشـش قـانون  لبـاس شخصـی،ی از جملـه عنوان ھر تحت کسی حق ندارد •

اعمال خGف قانون، شبه قانون و یا فراقانونی انجام دھد و حقـوق اوليـه افـراد را پایمـال کنـد 
 .چه برسد به اینکه در مورد مرگ یا زندگی کسی تصميم بگيرد

بـرای پيگيـری ایـن  و سياسـی ، دانشـگاھیھا و فعاfن حقوقی، اجتمـاعیمنانج یھمهاز  •
  . طلبيمکمک می یت بزرگ بخصوص زوایای پنھان آنجنا

کنـد ما ایمان داریم آه مظلوم و خون ریخته شده در برابر چشمان خلق خونریز را مجـازات مـی •
آنھـایی ھسـت کـه بـر استوار بر فراز سپھر دانش ایستاده است و مشعل راه ھمه  این خون

 .نمایندآنچه بدان ایمان دارند پایدارند و ھر رنج و سختی را تحمل می
حق ھای  نامسلمان را باید کشت، ریختن خـون آنھـا  این اھل: "توھينھای بازپرسي كه گفت •

 . را ھيچگاه فراموش نخواھيم کرد "حGل است
خـرداد  25عليه جمعيت ميليـونی  ترین کلمات و عبارات برتوھينھای پليس امنيت که از زشت •

  .ایمتفاده کرد را در یادمان ثبت کردهباختگان آنروز اسو حتی جان
جوانـان ایـن قتل دانشجوی نخبه ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران و یکی از با اخـGق تـرین  •

  .گناھی نابخشودنی و انتساب این جنایت کم نظير به خارجيان دروغی بزرگ است سرزمين
است کـه شـرافت را پيشـه کـار خـود قـرار  دامنیپاک ا اول به خداوند و سپس به قضاتپناه م •

 .داده اند 
جامعه و حركت  امنيت به زحمات وتGشھاي نيروھايي كه فراتر از ھر عقيده اي در پي ثبات و •

 .آنھا ميدانيم از نيز را به سوي استقرار قانون مي باشند ارج نھاده، آنھا را ازخود و خود
شـود برفـرض کسـانی کـه احقـاق حـق مـی تخابـاتشده که از آسيب دیدگان بعـد از ان گفته •

اگر از کسـانی و  شدگان مداوا گردند،شود، زخمیجبران خساراتشان اند مادی دیده خسران
تقریبـاً جبـران مـی شـود، امـا بـا چـه  شـود ایـن دردھـااند دلجـویی که خسارات آبرویی دیده

از ھرگونه بحث دیه و مواردی از ایـن دسـت ! را جبران نمود؟ توان این ضایعه بزرگروشی می
 دیگـرکيـانوش و جانب ھر شخصی در ھـر مقـامی، چيـزی غيـر از ناآگـاھی از قداسـت خـون 
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دادگـاھی ھسـتيم کـه  منتظـر حضـور در و بـدون ھـيچ بخششـي نبودهز و بوم جوانان این مر
خـواھيم حرفھـای گفتـه نشـده را مسببان این جنایت باشند و در آنجا بسـياری از  متھمان آن

  .گفت
ردھا و رنجھایمان بـا مند بوده و ھستيم که در کنار یاران کيانوش قرار گرفته و از دبسيار عGقه •

 داننـد وھا را غير خودی مـیاما آن دانشگاه را کسانی اداره می کنند که کيانوش آنھا بگوئيم
 . افتخارات ما استاز اين 

 .ته بر ما بر ھيچ خانواده دیگری تحميل نگردد اميدواریم ظلم تحميلی رف •
اميداواریم جامعه به سویی برود که گروه فشاری فعاليت نداشته و حاکميت قـانون حکمفرمـا  •

 . باشد
بـه ھمـراه پيکـر پـاک کيـانوش در دل خـاک آرام گرفـت  88تيـر 7صـبح  در بجای آرزوھایمان که •

گـان و ھـای فرھيختر نشسـتن تـGشاو و بـه ثمـ ھای یـاران دبسـتانیمحقق شدن خواسته
و ھمواره اميدواریم جامعه به سویی برود کـه نخبگـان بـا آسـودگی  دانشگاھيان را آرزو داریم

خاطر، نشاط و پشتکار، امـور علمـی، فرھنگـی، اجتمـاعی و سياسـی را در دسـت گرفتـه و 
 . جامعه از نيروھای دانشگاھی بھره کافی را کسب کند

• Gسيھا و ھمنوردان کيانوش بخصـوص در دانشـگاھھای رازی و علـوم از تمامی دوستان، ھمک
پزشکی کرمانشاه و علم و صـنعت، خواجـه نصـير، اميرکبيـر، شـریف و تھـران کـه از کيـانوش 

 .عکس، فيلم یا دستنوشته ای دارند تقاضا داریم نمونه ای از آنرا به ما تحویل دھند
ــگاه • ــجویان در دانش ــاتيد و دانش ــازه از اس ــب اج ــا کس ــمانب ــه کيانوش ــایی ک ــوان  ھ ــه عن ب

روز انسـانيت  مقـام بـرای ارج نھـادن بـه ھا تحصيل کردهآن در ارزشمندترین ھدیه خداوند به ما
صـنعت عنـوان  را روز عزای دانشـگاه علـم وکه نماد پيوند دانشگاه و جامعه است آذر ماه  16

بتھای جانکـاه بـرای جامعـه ھولناک و مصي ریق بتوانيم از تکرار این فجایعتا شاید بدین ط کرده
  .دانشگاھی و ملت ایران جلوگيری کنيم

 
 را كه ھمواره با تنبور زمزمه ميكـردي سيد خليلاز  مي خواھم شعريدر اینجا  !كيانوش نازنين

  .مرور كنمبرايت 
 من ار زانکه که گشتم به مستی ھGک

 به آئين مستان بریدم به خاک
 به آب خرابات غسلم دھيد

 دوش مستم نھيد پس آنگاه بر
 به تابوتی از چوب تاکم کنيد

 به راه خرابات خاکم کنيد
 مریزید بر گور من جز شراب

  ميارید در ماتمم جز رباب
و  دانـم مـیمـن پيونـد خـود را بـا تـو ناگسسـتنی، عميـق و نزدیکتـر از ھميشـه ! برادر مھربانم

ه در طيـف فکـری مقابـل قـرار بررسی ابعاد گوناگون این جنایت را به ملت ایران، حتی آنھایی ک
يدان، جانبـازان دارند واگذار می کنم و قضاوت در مورد ميزان و شدت این ظلم را به خانواده شھ

-، زندانيان سياسی و کسانی که عزیزانشان را به ھر دليلی از دست داده انـد مـیو ایثارگران

نھـا تفکـر مـا را، ولـی در ایـن است کسانی که نه ما تفکر آنھا را قبول داریم و نه آ fزم. سپارم
جوانـب مختلـف ایـن جنایـت  به این درد بزرگ ما بنگرند و بـه کنيمی میسرزمين کنار ھم زندگ

 فـراوان مـا از دردھـای تنھـا برگھـایی ھـاگفتـه این .بنشينندگيری به قضاوت و نتيجه دقت کرده
  .فشاردما را می وجود و قلب که است

پاسخگوی بسياری از سؤالھا و ناگفته ھاست و با توجه  نکه زمانبا اعتقاد به ای! نکيانوش جا 
خـواھم روزی که زنده ھستم  عزادار و سياھپوش تا  برادرت كوچك و به این غم بزرگ به عنوان

ل باشيم تا با قلم جان یاد تو را زنده نگـاه داریـم، تـو کـه گلبرگھایـت را به اميد اینکه مسئو. بود
  -..سپارممی تو را به دستھای مھربان خدا در پایان .تیادعا به ما ارزانی داشبی
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